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I N C I D E N T

خبر روز

که قصد سرقت از طلافروشی در تهران را داشــت‌، در جــدال با  مــرد مسلح 
کام ماند و متواری شد‌.  طلافروش نا

گزارش خبرنگار جام‌جم‌، چهارم تیرامسال دزد ‌مسلحی وارد طلافروشی  به 
محله خلیج فارس تهران شد و قصد سرقت از آنجا را داشت اما پس از جدال با 
طلافروش بدون این‌که موفق به سرقت شود، فرار کرد‌. با شکایت طلافروش 
در دادسرای ناحیه 34 تهران پرونده‌ای تشکیل و برای ادامه تحقیقات به 

گاهی تهران ارسال شد‌.  اداره یکم پلیس آ

کرد: ساعت 9  که اظهار  ماموران به ‌تحقیق از صاحب طلافروشی پرداختند 
صبح وارد مغازه طلافروشی شدم. اما فراموش کردم‌، قفل مرکزی در را بزنم. 
که متوجه حضور مردی پشت  گاوصندوق بودم  در حال برداشتن طلاها از 

سرم شدم.
کشیده و به صورتش ماسک زده بود. اسلحه‌اش را به  کلاهی روی سرش   
ک ورزشی سمتم انداخت و خواست طلاها را داخل  گرفت و یک سا سمتم 
آن بریزم. با او درگیر شدم و توانستم زنگ خطر را به صدا درآورم. با بلند شدن 

صدای زنگ خطر سارق دستپاچه شد و با شلیک یک تیر به ویترین مغازه، 
هراسان از محل فرار کرد.  

در این مرحله ماموران به بازبینی فیلم دوربین‌های مداربسته طلافروشی 
که معلوم شــد‌، ســارق در سه دقیقه‌ بــرای سرقت  و اطــراف آنجا پرداختند 
کام مانده است. در ادامه تحقیقات، ماموران دیروز با  اقدام کرده بوده که نا
کام به  سرنخ‌هایی که به دست آورد‌ند در یک قدمی او قرار گرفتند و سارق نا

زودی بازداشت خواهد شد.  

پلیس 

در یک قدمی 

دزد ناکام طلافروشی

امکان سفر زمینی به عراق 
فراهم شد

سخنگوی فراجا با اعلام آمادگی پلیس برای خدمت‌رسانی به 
زوار عتبات عالیات در روز عرفه از امکان تردد زمینی زائران از 
مرزهای شلمچه و مهران برای حضور در مراسم دعای عرفه 

در عتبات عالیات خبرداد. 
گفت:‌ از  گزارش ایسنا، سردار مهدی حاجیان دراین‌باره  به 
دوشنبه با هماهنگی‌های به عمل آمده با دولت عراق امکان 
تردد زائران عزیز از مرزهای زمینی شلمچه و مهران به صورت 
انفرادی و جمعی برای حضور در مراسم پر فیض دعای عرفه 

در عتبات عالیات فراهم شده است.  
سخنگوی فراجا با اشاره به اینکه پلیس با تمامی امکانات 
کامل در این مرزها آماده خدمات‌رسانی به زائران  و آمادگی 
کسن  کــارت وا گذرنامه معتبر و  گفت: داشتن  خواهد بــود، 

الزامی است.

 آتش‌سوزی در بازار رشت
چند مغازه به‌هم پیوسته در بازار رشت در آتش سوختند.

شهرداری  آتش‌نشانی  سازمان  مدیرعامل  مؤمنی،  شهرام 
گــفــت: 28 دقــیــقــه بــامــداد  ــارس  گــیــان بــه فـ رشـــت اســتــان 
کاسه‌فروشان  مسجد  راسته  در  مغازه  بــاب  چند  دوشنبه 
ــازار رشــت، دچــار حادثه آتــش‌ســوزی شدند. ۲۱ خــودروی  ب
کــردن  ــرای خــامــوش  ــ اطــفــایــی و حــــدود ۷۰ آتــش‌نــشــان  ب
گستردگی  شعله‌های آتــش  به آنجا اعــزام شدند. به دلیل 
ــروه‌هــای عملیاتی از چندین طرف  گ بـــالای آتــش  و حجم 
گسترش آتــش‌ســوزی اقــدام  نسبت به مهار و پیشگیری از 
گــذاشــت امــا کشته  ــد. ایــن حــادثــه خــســارت بــرجــای  ــردن  ک

و مصدومی نداشت. 

 پایان 4 سال فرار قاتل 
که از چهار سال  شرور مسلح و عامل قاتل جوان ایرانشهری 

قبل تحت تعقیب پلیس بود، بازداشت شد. 
ــده انــتــظــامــی ســیــســتــان و  ــان ــرم ــردار احــمــد طـــاهـــری، ف ــ سـ
گفت: در روزهــای پایانی مرداد  بلوچستان به سایت پلیس 
با  ایرانشهر  از محله‌های  ســال 97 پسری 20 ساله در یکی 
گلوله به قتل رسید. در جریان تحقیقات معلوم شد  شلیک 
کلاشینکف بوده،  که مسلح به  که راننده خودروی پژو 405 
به سمت دو شهروند تیراندازی کرده و از محل متواری شده 
است.  یک نفر در این حادثه به قتل رسید و دیگری زخمی و 
راهی بیمارستان شد. متهم تحت تعقیب پلیس بود تا این‌که 
مخفیگاه او دو روز پیش در یکی از شهرستان‌های همجوار 
ایرانشهر شناسایی شد. ماموران به آنجا اعزام شدند و متهم 
26 ساله پس از چهار سال فــرار بازداشت شد. دربازرسی از 
مخفیگاه متهم، یک قبضه سلاح کلاشینکف همراه تعدادی 
کشف شــد. متهم انگیزه قتل را اختلافات  مهمات جنگی 

قبلی با مقتول اعلام کرد. 

مرگ 2 نفر در رودخانه و حوضچه
کودکی با افتادن در رودخانه و مردی با سقوط در حوضچه 

فوت شدند. 
شهرام احمدی، مدیر شبکه بهداشت و درمــان میاندوآب 
شش‌ساله  پسر  ایــن  گفت:  ایرنا  به  آذربایجان‌غربی  استان 
همراه خانواده‌اش در سواحل رودخانه‌ای حوالی روستای 
»حیدرآباد« بودند که براثر غفلت خانواده به داخل رودخانه 
که  زرینه‌رود افتاد. والدین او پس از مدتی متوجه می‌شوند 
کودک بر روی آب  کنارشان نیست. در ادامــه پیکر  فرزند در 
نمایان می‌شود و پــدرش خــود را به آب زده، وی را بیرون 
کودک به بیمارستان منتقل شد اما با وجود  ‌مــی‌آورد. این 

تلاش پزشکان فوت شد. 
که با دو پسربچه‌اش  که فوت شد مردی بود  دومین  نفری 
برای تفریح به حوضچه میدان امام‌حسین‌)ع( ورودی شهر 
تفت استان یزد رفته بود و هنگام شیرجه زدن در حوضچه، 
گزارش اولیه، بیمارستان  کرد. در  دچار حادثه شده و فوت 
که جمجمه او شکسته اما پزشکی قانونی در حال  کرد  اعلام 

تحقیقات در این‌باره است. 

 مرگ دختر نوجوان
 در آتش خودرو 

گرفتن آن در جاده تربت‌حیدریه به  کامیون و آتش  گونی  واژ
مشهد، به مصدومیت راننده و مرگ دختر 12 ساله همراه او 

منجر شد.  
ــــس دانــشــگــاه علوم  محمدجواد امــیــری، مــدیــر مــرکــز اورژان
گفت‌:  پزشکی تربت‌حیدریه استان خراسان رضوی به ایرنا 
جاده  در  کامیونی  تیرامسال،  ــم  دوازدهـ یکشنبه  شامگاه 
کیلومتر بعد از روستای سرهنگ در  تربت‌حیدریه به مشهد ‌۲۰
گون شد. دختری ۱۲ ساله در داخل کامیون  حرکت بود که ‌واژ
ــر شــدت جــراحــات و سوختگی  کــه بــر اث ــود  محبوس شــده ب
کرد و راننده مصدوم هم  گرفتن خــودرو فوت   ناشی از آتش 

راهی بیمارستان شد. 

اخبار کوتاه

پسر 9ساله نیشابوری از سوی سه‌سرنشین 
ــودروی پـــژو در مــقــابــل پـــارکـــی ربـــوده  ــ ــ خ
گذشت چهار روز از مــاجــرای این  شــد. با 
کودک‌ربایی، پلیس هنوز موفق به یافتن 
گروگان خردسال نشده  آدمرباها و نجات 

و جان او در خطر است. 
به گزارش خبرنگار جام‌جم، اردشیر 9ساله 
کوچک  پنجشنبه نهم تیر امسال با خواهر 
و پسرخاله‌اش بــرای بــازی راهــی بوستان 
ــزرگــشــان در  قــلــم در نــزدیــکــی خــانــه مــادرب
شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی 

شدند که سرنشینان خودروی پژو 405 نقره‌ای راهشان را 
کردند و با ربودن اردشیر متواری شدند. خانواده او با  سد 
گاهی نیشابور، ربودن وی را اطلاع دادند  حضور در پلیس آ
گذشت چهارشبانه روز،  و تحقیقات پلیسی آغاز شد اما با 
ماموران موفق به بازداشت آدمرباها و نجات گروگان  9ساله  

نشده و جان این پسر خردسال در خطر است.
 خواهر اردشیر درباره ماجرای ربوده شدن  برادر 9ساله‌اش 
ــوم دبــســتــان اســت.  ــاس س ــرادرم ک ــ بــه جــام‌جــم گــفــت: ب

عصرها با خواهرکوچک‌ترم یا پسرخاله‌ام به 
که نزدیک خانه مادربزرگمان  بوستان قلم 
ــنــد. پــنــجــشــنــبــه نــهــم تیر  ــت اســــت، مــی‌رف
که خنک‌تر شد ساعت 8شب   امسال، هوا 
بــا پسرخاله‌ام و خــواهــرم بــه بوستان قلم 
رفتند که در مسیر ربوده شد. آدمرباها چاقو 
زده  چهره‌هایشان  بــه  ماسک  و  داشتند 
بودند. خواهرم و پسرخاله‌ام نتوانستند، 
از اهالی  اردشیر را نجات دهند. چند نفر 
نظاره‌گر این حادثه بودند اما برای نجات 
ــد. تصویر  ــردن ــک ــان او هــیــچ اقـــدامـــی ن جـ
کردیم اما مردم  بــرادرم را در شبکه‌های اجتماعی منتشر 
فقط زنگ می‌زدند و اطلاعات اشتباهی می‌دادند و بیشتر 
گر به آنها  خانواده‌مان را نگران می‌کردند. برخی می‌گفتند ا
کنون پلیس  را برایمان پیدا می‌کنند. تا پول دهیم بچه 
کند. پدرم در  هم نتوانسته ردی از  برادرم و آدمرباها پیدا 
کار خرید و  فروش ملک است و با کسی اختلافی نداشت و  
نمی‌دانیم چرا برادرم را ربوده‌اند. آدمرباها هنوز با ما تماس 

نگرفته و درخواست پول نکرده‌اند. 

اتفاقیهنظمیه

سرنوشت گروگان 9ساله در هاله‌ای از ابهام سناریوی هولناک برای قتل زوج سالخورده

عدلیه

اعتراف مرد افغان به کشتن زن ایرانی در خانه اجاره‌ای
که زن ایرانی را در خانه اجــاره‌ای  مرد تبعه افغانستان 
کــرده بود،  گوشی‌اش را سرقت  مبله به قتل رسانده و 

بازداشت شد. 
که بر  گــزارش خبرنگار جام‌جم، جسد زن 35 ساله  به 
گردنش به قتل رسیده بود  اثــر اصابت ضربه چاقو به 
امسال  خـــرداد  هشتم  و  بیست  بعدازظهر  دو  ساعت 
روی تختخواب خانه اجاره‌ای در حوالی محله نامجوی 
تهران کشف شد‌. در تحقیقات از صاحبخانه مشخص 
شد زن جوان و مردی شب قبل، این خانه را برای یک 

روز اجاره کرده بودند.
تحقیقات  شعبانی،  تقی  ــازپــرس ‌محمد  ب دســتــور  بــا 
گاهی برای دستگیری قاتل  ماموران اداره دهم پلیس آ
که اهل جنوب  فــراری آغــاز شد. ابتدا خانواده مقتول 
کشور بودند، شناسایی شدند و درجــریــان تحقیقات 
ازآنها معلوم شد دخترشان به دلیل اعتیاد شوهرش از 
او جدا شده و دو بچه خردسال دارد. مقتول نزدیک به 
کار به تهران آمده و مربی آموزشی  یک سال پیش برای 
بود و در خوابگاه خصوصی زندگی می‌کرد. خانواده‌اش 
تــا این‌که  از وی خبر نداشتند  کــه  بــود  چند هفته‌ای 
پیامک‌هایی از  تلفن او دریافت کردند که گفته بود دچار 
مشکلات مالی شده و پول می‌خواهد. او در پیام‌های 
بــعــدی مــدعــی ربـــوده شــدن خــود شــده و درخــواســت 
کرده بود تا این‌که با تماس پلیس،  ‌100میلیون تومان 

متوجه مرگ او شدند.
اختیار  در  مقتول  گوشی  یافتند  اطمینان  مــامــوران 
قاتل اســت. همچنین معلوم شد مقتول آخرین‌بار با 
یک مرد تبعه افغانستان حرف زده است. با شناسایی 

هویت قاتل، ماموران عصر یکشنبه دوازدهم تیر امسال 
کار با او قــرار ملاقات  در میدان منیریه تهران به بهانه 
بــازداشــت شد.  که با حضور متهم در آنجا،  گذاشتند 
گاهی تهران بازجویی شد  متهم در اداره دهم پلیس آ
گفت‌: چهارسال قبل  و بــا اعــتــراف بــه قتل زن ایــرانــی 
تهران  به  و  قاچاق‌بر دادم  به یک  تومان  پنج‌میلیون 
گرام با زن جــوان آشنا  آمــدم. ‌ هفت ماه قبل در اینستا
شده و ارتباطمان شکل گرفت و به هم علاقه‌مند شدیم. 
می‌خواستم با او ازدواج کنم.  به دلیل این‌که غیرقانونی 
به تهران آمده بودم،  نمی‌توانستم حساب بانکی افتتاح 
کار یا فریب زنان  که از  کنم. به همین خاطر پول‌هایی 
بــه بهانه ازدواج بــه دســت مـــی‌آوردم را بــه حساب زن 
مورد علاقه‌ام واریز می‌کردم. یک ماه قبل از او خواستم 
‌100میلیون تومانی که به حسابش واریز کردم را پس دهد 
که مدعی شد پولی به او نپرداختم. آن روز وی را به خانه 
کردم. با او حرف زدم و خواستم پول را  اجاره‌ای دعوت 
گرفت‌، عصبانی  پس بدهد که قبول نکرد. دعوایمان بالا
که  گردن او زدم  شدم و با برداشتن چاقو، ضربه‌ای به 

فوت شد. 

گودال آب غرق شد پسر شش ساله بر اثر سقوط در 
 هوتگ کم بود، حالا گودال‌های عمیق و بزرگ در نقاط مختلف سیستان 

گروه حوادث

لیلا حسین زاده
و بلوچستان هم تبدیل شده‌اند به بلای جان بچه‌های روستا و درست 
مثل هوتگ‌ها، بچه‌ها را در خود غرق می‌کند. این بار هم قرعه به نام 
ابوبکر چیر، کودک شش ساله اهل روستای سند بهرام افتاد که جانش را در اثر سقوط در گودال 

شش متری از دست بدهد. حالا علاوه بر هوتگ‌ها، اهالی روستا باید نگران وجود گودال‌های 
مرگبار هم باشند که گوشه و کنار روستاها دهان باز کرده‌ و منتظرند تا با کوچکترین بی‌احتیاطی، 
طعمه‌های خــود را ببلعند. دو روز پیش بــود کــه خــانــواده چیر بــه خاطر افــتــادن فــرزنــد شش 

ساله‌شان در گودال عزادار شدند. 

پدر این کودک توان حرف زدن در مورد این حادثه را ندارد و 
برای همین از ساجد جوهر، عضو شورای روستای سندبهرام 
می‌خواهیم در مورد حادثه به ما توضیح دهد. او به جام‌جم 
می‌گوید: » روستای ما تقریبا چهار هوتگ دارد که روستاییان 
از آب آن برای نیازهای خود استفاده می‌کنند و با توجه به 
که در میان روستاییان دارد، قابل حذف از زندگی  قدمتی 
آن ها نیست، اما این بار، ابوبکر در هوتگ نیفتاد و در گودال 
ــت، مــردم  ــرد. چـــون منطقه مــا ســیــاب‌خــیــز اسـ کـ ســقــوط 
گزند  خانه‌های خود را در نقاط مرتفع احداث می‌کنند تا از 

سیلاب در امان بمانند. 
ک‌برداری از برخی نقاط، آن را به گودال تبدیل کرده که در  خا
آن آب جمع می‌شود و جان افراد را به خطر می‌اندازد. چون 
در این این روستا مانند بسیاری دیگر از روستاها، امکاناتی 
برای تفریح و بازی وجود ندارد، بچه‌ها و حتی بزرگترها برای 

شنا و تفریح به اطراف آن می‌روند. 
کــه ابوبکر  ــود  دو روز پیش ســاعــت حـــدود دو بعد از ظهر ب
گودال  کنار این  همراه دوستان و هم سن و سال‌هایش به 

 پنج، شــش متری رفته بــودنــد و بــازی و تفریح دیــگــران را 
تماشا می‌کردند. 

گودال  گهان پای بچه لیز خورد و درون  در همین حین، نا
کــرد. هیچکس متوجه حادثه نشد و وقتی بدن او  سقوط 
گــودال  روی آب آمــد، تــازه همه متوجه سقوط او به درون 
کشیدند و شــروع به  شدند. ابوبکر را بزرگترها از آب بیرون 
نداشت.  تاثیری  که  کردند  درمانی  اولیه  اقــدامــات  انجام 
بعد هم او را به درمانگاهی در نگور و بعد چابهار بردند، اما 
متاسفانه اقدامات درمانی و انجام عمل احیا موثر واقع نشد 

و او جانش را از دست داد. «
آن‌طور که این عضو شورای روستای سندبهرام می‌گوید، این 
گودال غرق می‌شوند  کودکان روستا در  که  اولین بار نیست 
و اسفندماه سال گذشته هم معیدا... ، پسرعموی کوچک 

ابوبکر درون گودال افتاد و غرق شد. 
کندن گودال در فاصله بیش از یک و نیم کیلومتری روستا برای 
کودکان و همچنین ایمن‌سازی آن  حفاظت از جان اهالی و 
یکی از درخواست‌های شورای روستای سندبهرام از مسؤولان 

دشتیاری است تا خانواده‌ها عزادار مرگ کودکان خود‌نشوند.

        200 هوتگ در نزدیکی مدارس

احسان چهکندی، فعال اجتماعی در منطقه چابهار درباره 
گودال‌ها و هوتگ‌ها  کودکان در  حــوادث ناشی از سقوط 
کنیم،  گر بخواهیم عــددی اشــاره  به جام‌جم می‌گوید:» ا
شاید هزار و خرده‌ای هوتگ وجود دارد که حدود 200 عدد 
از این هوتگ‌ها در حوالی مدارس است. متاسفانه کودکان 
تفریحی،  وسایل  و  امکانات  به  دسترسی  عــدم  دلیل  به 
به هوتگ‌ها نزدیک شــده و جــان‌شــان به خطر می‌افتد. 
باتلاقی وجــود دارد،  متاسفانه چــون در هوتگ‌ها حالت 
کودکان پس از سقوط قــادر به خــروج از آن نیستند و غرق 
می‌شوند. بر اساس گفته مسؤولان، مقرر بود این هوتگ‌ها 
کنون و به دلایــل مختلف مانند  ایمن‌سازی شــود، امــا تا
کمبود بودجه، این اقدام صورت نگرفته است. با توجه به 
این مساله ما پیشنهاد دادیم جلیقه نجات در اختیار روستا 
قرار داده و همچنین به یکی دو نفر از اهالی روستا، اقدامات 

امدادی و نجاتی آموزش داده شود تا در زمان وقوع حادثه، 
ح این موضوع،  به کمک حادثه دیدگان بروند. با وجود طر

کنون پیگیری‌های لازم برای آن انجام نشده است.« اما تا

بازی کودکان چابهاری با مرگ

فقط 45 میلیون تومان گیرمان آمد

بعد از گذشت چهار ماه از قتل، تصور نمی‌کردند پلیس بتواند راز جنایت 
را فاش و دستگیرشان کند. رحیم که سابقه کلاهبرداری دارد در حال 
نوشتن سناریویی برای تصاحب خانه و خــودروی گرانقیمت این زوج 

بود که سردی دستبند فولادی پلیس را بر مچ دستش حس کرد.

 چه کاره‌ای ؟ 
تراشکارم.

 چه شد که تصمیم به این قتل گرفتی؟
وقتی متوجه شدم آقا بهزاد خانه‌اش را فروخته و در خانه پول دارد این 
نقشه به ذهنم رسید و موضوع را به پسر دایی‌ام گفتم و او هم قبول کرد 
با من همراه شود. فکر پول بــادآورده ما را به اینجا رساند البته مشکل 

مالی هم داشتیم.
 چطور این زوج را کشتید؟

گذاشتم. او در باغچه‌اش در  ابتدا به بهانه خرید ملک با آقا بهزاد قرار 

هشتگرد بود. با پسر دایی‌ام وارد خانه شده و او با میله آهنی ضربه‌ای به 
گوهردشت رفتیم.  کرد. بعد سراغ همسر او در  سرش زد و بعد خفه‌اش 
کردم این جعبه‌ها را حاج آقا فرستاده  کارتن با خود آوردم و ادعا  چند 
است. به بهانه گذاشتن کارتن‌ها‌، وارد خانه شده و به این زن هم با میله 
کردم. پارکینگ خانه شلوغ بود و دو ساعتی در  ضربه‌ای زده و خفه‌اش 
ک کردیم. بعد جسد را در ماشین آقا بهزاد  خانه بودیم و رد خودمان را پا
گذاشتیم. روز بعد هم جسد او را به  گذاشته و در پارکینگی در شهریار 

باغچه برده و چاله‌ای حفر کرده و دو جسد را دفن کردیم. 
 بعد چه کردید؟

کسی به  ماشین را به پارکینگ خانه انتقال داده و قفل فرمان زدیم تا 
که پیامی برای آنها  ما شک نکند. فرزندانش مدام تماس می‌گرفتند 

فرستادم که ما در مسیر ترکیه هستیم و اینجا آنتن ندارد.
 چه اموالی سرقت کردید؟

مقداری دلار و طلا. دلارهــا را 30 میلیون تومان و طلاها را 15 میلیون 
تومان فروختیم.

 ارزشش را داشت؟
پشیمانم. انگار شیطان در جلدم رفته بود‌. 

گرفتیم به ترکیه برویم و آنجا تلفن ما   » ما تصمیم 

دبیر گروه حوادث

محمد غمخوار
آخرین  ایــن  نشوید‌.«  مــا  نــگــران  نمی‌دهد‌.  آنتن 
بــرای فرزندانشان  که زوج سالخورده  بــود  پیامی 
ارسال کردند و بعد از آن تلفن همراهشان خاموش شد. دختران و پسر این 
ج از ایران زندگی می‌کنند‌، وقتی نتوانستند با پدر و مادرشان  که خار زوج 
آنها در  به خانه  فامیل خــود خواستند  از  و  نگران شدند  کنند‌،  صحبت 
گفتند  گوهردشت بروند اما این زوج در خانه را بازنکردند و همسایه‌ها هم 
که از آنها بی‌اطلاع هستند. هیچ وقت پدر و مادر، بدون  چند روزی است 
گهانی به ترکیه و خاموش  اطلاع فرزندانشان‌، سفر نمی‌رفتند و این سفر نا
به همین دلیل  تلخ داشــت  اتفاقی  از  تلفن همراهشان، حکایت  شــدن 

تصمیم گرفتند ماجرا را به پلیس گزارش دهند. 
در آخرین روزهای سال گذشته بود که پلیس با شکایت خانواده این زوج در 
جریان ناپدید شدن آنها قرار گرفت و تحقیقات برای رازگشایی از سرنوشت 
گاه اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس  کارآ کرد. پرونده روی میز  آنها را آغاز 
گام سراغ خانه این زوج رفت. خودروی  گرفت و او در نخستین  گاهی قرار  آ
مرد سالخورده به نام بهزاد در پارکینگ خانه اش قرار داشت و هیچ آثاری از 

به هم ریختگی در خانه دیده نمی‌شد. 
همسایه‌ها هم در تحقیقات مدعی شدند‌، آخرین بار اواسط اسفند ماه این 

زوج را دیده و تصور می‌کنند به سفر رفته باشند. 

      اولین سرنخ پرونده

کشف سرنخی از ماجرا به تحقیق از فــرزنــدان و  گاهی بــرای  افسر پلیس آ
نزدیکان این زوج پرداخت. بررسی‌های او نشان داد‌، بهزاد و همسرش 
کسی مشکل و اختلاف نداشتند.  که با  بهجت زوج آرام و مهربانی بودند 
آنها چند روز قبل از ناپدید شدن‌، خانه‌ای را فروخته و با پول آن باغچه‌ای 
در هشتگرد خریده و خانه‌ای در کیانمهر اجاره کرده بودند. بقیه پول را هم 
در خانه نگهداری می‌کردند. با کشف این سرنخ، اولین بار فرضیه قتل آنها 
ح شد. این فرضیه زمانی قوت  که در خانه داشتند مطر برای سرقت پولی 
گرفت که تیم جنایی به بررسی گاوصندوق خانه این زوج پرداخت و متوجه 

سرقت پول‌، طلا و اسناد از آنجا شد. 

     قاتلان بدون ردپا

عامل یا عاملان سرقت که به نظر می‌رسید قاتلان این زوج هم باشند خیلی 

کرده و هیچ ردپایی از خود باقی نگذاشته بودند. سرانجام  حرفه‌ای عمل 
پس از چهار ماه جست‌وجو و تحقیقات‌، ماموران به یکی از همکاران بهزاد 
مشکوک شدند. او از ماجرای فروش خانه خبر داشت و قبل از ناپدید شدن 

این زوج در حوالی خانه آنها دیده شده بود. 
کشف این سرنخ مرد جوان به نام رحیم در شهریار دستگیر شد و پس از  با 
گشود و به قتل این زوج  24 ساعت سکوت و تناقض‌گویی‌، لب به اعتراف 
گاهان سپس همدست او را  کارآ کرد.  با همدستی پسر دایــی‌اش اعتراف 

دستگیر کردند .
گاهی استان البرز در این باره به  سرهنگ محمد نادربیگی ، رئیس پلیس آ
گفت: متهمان بعد از قتل این زوج‌، اجساد آنها را در باغچه آنها  جام‌جم 
گاهی و  که عصر یکشنبه مــامــوران پلیس آ کــرده بودند  در هشتگرد دفــن 
کردند. عاملان  آتش‌نشانی با جست‌وجوی باغ، محل دفن اجساد را پیدا 
این جنایت بعد از دفن پیکر زوج سالخورده روی آنها بتون ریخته بودند که 

ج شد. با حفر حدود یک متر‌، اجساد پیدا و خار
گاهان اداره  کارآ وی افــزود: این پرونده بدون هیچ سرنخی و با تحقیقات 
گاهی البرز کشف شد و تحقیقات از متهمان  مبارزه با جرایم جنایی پلیس آ
با دستور قضایی ادامه دارد. متهمان انگیزه خود از قتل را کسب پول‌های 

این زوج اعلام کردند. 
نادر بیگی در پایان هشدار داد؛ از اعلام وضعیت مالی و داد و ستد خود به 
دیگران خودداری کنید و در معامله خود با افرادی که با آنها آشنایی ندارید 

دقت لازم را داشته باشید.


